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Abstract 

Zubdat al- Fawāʾid, known as Farhang Shirkhani is a Persian dictionary written by ShirKhan 

Barmazid Sūr in the subcontinent in the middle of the 10th century. This dictionary is compiled to 

help understand poetry and the difficulties of Persian poems. It is based on poetic evidence and 

explanations about poems. The compilation of the book is divided into Bāb and Fasl, the first letter 

of each word is named Bāb and the last letter is named Fasl. Zubdat al- Fawāʾid has twenty-eight 

Bābs, and the alphabetical order in the middle letters of the entry word is not considered and this 

causes its use to be inconvenient. The main entries of the book include headwords (lexicon, proper 

nouns, synthesis, hemistich, and couplet), pronunciation, definition, and poetic evidence. Apart 

from linguistic benefits, Farhang Shirkhani is especially important due to its literary information 

about the interpretations of literary texts and dictionaries common in its era. So far, this dictionary 

has not been published, but several manuscripts of it are known. 
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Introduction 

Zubdat al- Fawāʾid, known as Farhang Shirkhani, was written by Shir Khan Barmazid 

Sūr. This book is a dictionary that was compiled in the middle of the 10th century, at the height of 

the popularity of lexicography in the subcontinent. Farhang Shirkhani has not been published so 

far. Apart from linguistic benefits, it has valuable literary information. In this study, after reviewing 

the history of studies on Farhang Shirkhani, the author provided new information about Shir Khan 

Barmezid Sūr. Then, we introduced the author's other works and discussed the time and reason for 

the authorship of Farhang Shirkhani. Next, the structure of this book, its literary values, sources, 

and other benefits have been explained. Finally, the evaluation of Farhang Shirkhani from various 

aspects is provided. It should be mentioned that our source in this study is a manuscript 

of Farhang Shirkhani which is kept in the library of Astan Quds Razavi (Manuscript No. 3717). 

Materials and Methods 

After preparing the images of the manuscripts of Farhang Shirkhani (copy number 3717 of 
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Astan Quds Razavi and copy number 8242 of the central library of the University of Tehran), we 

carefully analyzed the manuscripts. Then, using the descriptive-analytical method, we criticized the 

lexicography, excerption, defining, and the type of recording the pronunciation of words in it. 

Finally, we determined the relationship of this book with other classical dictionaries. 

 

Research Findings 

Zubdat al- Fawāʾid, known as Farhang Shirkhani, is a classical Persian dictionary that was 

written by Shirkhan Barmazid Sūr in the middle of the 10th century in the subcontinent. As it 

seems from the author's name, he must have come from a privileged class of Afghans, and 

probably his father was one of the generals of Shir Shāh’s era. Among other works of the author, 

we can mention Fawāʾid al- sanāye and the Summary of Farhang Shirkhani. Shir Khan wrote this 

book due to his great interest in Persian literary texts and at the request of his friends who had 

difficulty understanding classical poems. Apparently, Shir Khan wanted to write a comprehensive 

book that would include all the dictionaries that had been written before. 

Various words are included in this dictionary: Persian, Arabic, Turkish, and rarely some foreign 

words that have been used in Persian texts. In the introduction of the book, the author mentioned 

some of the sources he has used: several Persian and Arabic dictionaries, divan of poets, and some 

commentaries of divans of poets. The main entries of the book include headwords (lexicon, proper 

nouns, synthesis, hemistich, and couplet), pronunciation, definition, and poetic evidence. 

 

Discussion of Results and Conclusions 

Considering the results of this study, some of the definitions in this dictionary are based on 

poetic evidence. Many pieces of evidence are taken from classical dictionaries, and in many cases, 

the author directly used the divan of poets. The poetic evidence is mainly from Anvari, Khaqani, 

Nizami, Saadi, Hafez, Amir Khosrow Dehlavi, Jami, and Mansour Shirazi. 

Farhang Shirkhani has special importance for containing new information about classical 

dictionaries that have disappeared today. The author sometimes criticizes and evaluates existing 

dictionaries and points out some of their merits and demerits. Another advantage of this book is 

mentioning evidence of the verses of poets whose divans have been lost today. In addition, it 

provides important information about the dictionaries, texts, and literary commentaries that were 

read in India during Shirkhani’s era. So far, this dictionary has not been published, but several 

manuscripts of it are known in Iran and around the world. 

 
 



 

 

 شناسی ادب فارسیمتن

 79-334 ، ص3641 زمستان(، 46)پیاپی  چهارم، شماره شانزدهمسال 

 14/1/3641، تاریخ پذیرش:  3/31/3641 تاریخ وصول:

 مقاله پژوهشی 

 در آننویسی فرهنگ اصول نقد و بررسی، معرفی الفوائد زبدةفرهنگ شیرخانی یا 
 

 رانیا تهران، ،یفرهنگستان زبان و ادب فارس یعلم تهیئعضو ،  ییکچو ییعطا نهیتهم
Tahmineh_atai@yahoo.com 

 
 اشرف صادقیتقدیم به استاد علی

 
 دهیچک

کتابی در لغت فارسی است که شیرخان برمزید سور آن را در اواسط قرن دهمم هرمرو و در  شیرخانیفرهنگ  معروف بهالفوائد  زبدة

هاو اشعار شاعران تدوین شده است و گاه مستند بمه فهم زبان شعر و دشوارو براوقارۀ هند تألیف کرده است. این فرهنگ لغت شبه

یعنمی رمرف اول  ؛صورتِ تقسیم آن به باب و فصم  اسمتتاب بهشواهد شعرو و توضیحاتی پیرامون اشعار شاعران است. تدوین ک

ترتیب الفبمایی در رمروف میمانیِ وا ۀ  .بیست و هشت باب دارد الفوائد زبدةکلمات باب و ررف آخر آن فص  قرار داده شده است. 

رمدخ  )لغات، اعلام، انواع هاو کتاب مشتم  بر سمدخ  رعایت نشده است و همین امر از سهولت استفاده از آن کاسته است. مدخ 

اطلاعمات ادبمی منمدرر در  دلی ِگذشته از فوائد زبانی به فرهنگ شیرخانیترکیب، مصراع، بیت(، تلفظ، تعریف و شاهد شعرو است. 

امما  ،او دارد. این فرهنگ لغت تماکنون منتشمر نشمدههاو لغت رایج در عصر خود اهمیت ویژهآن دربارۀ شروح متون ادبی و فرهنگ

 چند نسخۀ خطی از آن شناخته شده است.

 

 های کلیدیواژه

 نویسیفرهنگاصول سور،  الفوائد، شیرخان برمزید زبدة فرهنگ شیرخانی،
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 مقدمه

را بمه خمود بعضی ادبما و شماعران  توجهمنظور فهم بهتر متون ادبی گردآورو وا گان دشوار ارتمالاً به گذشتهاز 

ترین فرهنگ لغت فارسی به فارسی اسمت کمه در ی، شاعر قرن پنرم، قدیمتبریزوفرهنگ قطران است.  جلب کرده

هاو لغت دیگرو پدیمد فرهنگ آن،پس از (. 41، ص.3171صادقی، )رک:  متون کهن از آن سخن به میان آمده است

الاعلاء جماروتی )ارتمالماً زنمده در نیممۀ ابو رسالفُ مجموعةق(، 644 :اسدو طوسی )متوفی رسلغت فُازجمله:  ؛آمد

نویسمی از قمرن هفمتم در . جریمان فرهنگ … ق( و3419 :سمرورو )تحریمر دوم رسمرمع الفُماول قرن هشتم(، 

)تمألیف  اسفرهنمگ قموّشمد: هاو پرشمارو تا دوران معاصر در آنرا تألیف ت بیشترو گرفت و فرهنگقاره قوّشبه

محممد بمن قموام )تمألیف  الفضمائ  ربحمق(، 961)تألیف   ضائفاض  فی لغات الفأال دستورق(، 477ارتمالاً قب  از 

زفمان ق(، 911خان بدر محمد دهلموو )تمألیف از قاضی ضلاادات الفُق(، 944عاشق )تألیف  عراولسان الشُّق(، 974
ق(، 714و )تمألیف از محمد بن لاد دهلمو ضلاد الفُمؤیّق(، 999)تألیف  نامۀ منیروشرفق(، 919)تألیف ردود گویا

ق(، 3443اللّمه داد فیضمی )تمألیف  از فاضم أمدار العلی اوَبهَی )نیمۀ اول قرن دهم(، از رافظ سلطان ربابأال تحفةة

از  فرهنمگ رشمیدوق(، 3411 :ق، تحریمر دوم3439 :از رسن انِرمو شمیرازو )تحریمر نخسمت فرهنگ جهانگیرو

از  غیاث اللغماتق(، 3441از محمدرسین بن خلف تبریزو )تألیف  برهان قاطعق(، 3446عبدالرشید تتَوَّو )تألیف 

 (.74-73، ص. 3171 صادقی،رک:  یز)ن )ق3161الدین رامپورو )تألیف محمد غیاث

هاسمت کمه در نیممۀ سور یكی از ایمن فرهنگ تألیف شیرخانِ برمزید ،فرهنگ شیرخانیمعروف به  ،الفوائد زبدة

قاره تألیف شد. در این فرهنگ که تاکنون منتشر نشده است، گذشمته نویسی در شبهدر اور روار فرهنگ و دهم قرن

از فوائد زبانی، اطلاعات ارزشمند ادبی دیگرو نیز درر است. در متن راضر پس از مرور کوتاهی بر نقمد و بررسمی 

پمس از معرفمی  د شد.یرخان برمزید سور ارائه خواهاو از ش، اطلاعات تازهفرهنگ شیرخانیپیشینۀ مطالعات دربارۀ 

بما توضمیس سماختار کتماب و  ،. در اداممهشموده میسخن گفت فرهنگ شیرخانیآثار دیگر او، از زمان و سبب تألیف 

. د شمداز جهات گوناگون ارزیابی خواهم فرهنگ شیرخانیو شود ذکر میهاو ادبی گوناگون آن، منابع مؤلف ارزش

 در کتابخانۀ آستان قدس رضوو است. 1939او از آن به شمارۀ نوشتهدست کنونی پژوهش مأخذ اصلی ما در

 

 پیشینۀ پژوهش

فهرسمت نسمخ ( و سمپس هرممان اتمه در Pertsch, 1888, p. 191) فهرست نسخ خطی برلینویلهلم پرچ در 
 ,Ethe) کوتماهی معرفمی کردنمدرا به فرهنگ شیرخانیاو از نوشتهنخستین کسانی هستند که دست خطی بادلیان

1889, p.1007) .ِاین کتماب « الفوائد زبدةفرهنگ فارسی موسوم به »او با عنوان در مقاله (3131)گویا  سرورخان

 749او متعلق بمه قمارو عبداللّمه خمان )مشمتم  بمر اختصار شناساند و عین مقدمۀ مؤلف را براساسِ نسخهرا به

یوسمف شمیرازو، )ابمن فهرست مدرسمۀ سپهسمالاریوسف شیرازو در تمامی منتشر کرد. پس از او ابنصفحه( به

خطا بشمیرخان خوانمد و ایراز توصیف کرد و نام مؤلف آن را بمهرا به فرهنگ شیرخانی (.133-147، ص. 3134

فرهنگ شیرخانی »این کتاب را متعلق به قرن یازدهم دانست. سپس نذیر ارمد، ادیب و دانشمند هندو، در مقالۀ 

نمذیر )رک:  دسمت دادو پمدر او بمه  فرهنگ شیرخانیاو دربارۀ مؤلف اطلاعات تازهبه زبان اردو « و نویسندۀ آن
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شناسمان هاو نسخهمبتنی بر گفته فرهنگ شیرخانیمتن  ۀاطلاعات نذیر ارمد دربار(. 341-97، ص. 3641ارمد، 

دسترسمی  فرهنمگ شمیرخانییما  الفوائمد زبةدةاو از نوشتهنویسان نسخ خطی بود و ازآنراکه به دستو فهرست

در  دانشمنامۀ ادب فارسمیدر « فرهنگ شیرخانی»دهد. مقالۀ معرفی کام  و دقیقی از این کتاب ارائه نمی ،نداشت
(. 3743-6/3744ر.  ،3194ررتمی، دهمد )رک: نیز هیچ اطلاعی از اروال و زندگی مؤلف به دست نمی قارهشبه

 را بررسمی کمرده فرهنگ شیرخانیت میوجوه اه برخی« خانیبعضی فواید فرهنگ شیر» مقالۀ در( 3179عطائی )

فرهنمگ بمه تصمحیس  خمود راکارشناسمی ارشمد  هاوهناممنیمز پایان (3179لی )بابک توکو  علیدادو لادیماست. 
او بما در مقاله (3643یحیی کاردگر و علی سلیمانی )اخیراً  اند.که تاکنون منتشر نشده اندهداداختصاص  شیرخانی

 انمد. نویسمندگان دراین کتاب را معرفی کرده« نویسی فارسی، فرهنگی گمنام در تاریخ فرهنگالفوائد زبدة»عنوان 

یوسمف ابن آراونذیر ارمد و نقد و بررسی  ۀمقالاز دوران ریات او سخن دربارۀ معرفی شیرخان برمزید سور و 

از گفتمۀ بمراو نمونمه،  .نادرسمت اسمتنیز از مقدمۀ مؤلف  ایشانهاو . بعضی دریافتاندغفلت ورزیدهشیرازو 

و  )کماردگر کنمدعزم همراهمی عممو و پمدر می« چار و ناچار»بلكه ، آید که نه به می  باطنیشیرخان چنین برمی

شعر در ضمن این مدت از شعرخوانی و »: متن مشهود استدر هایی نیز خطاخوانیگاه  (.4، ص. 3643سلیمانی، 

نمام ایمن » (.4، ص. 3643)کاردگر و سملیمانی، « خود را معاف نداشته است …[ و شعر گویی]اص : گوشی )!( 

الفواید نهاده شد عرف شیرخان )!( ]اص : شیرخانی[ زیراکه ]اص : چراکه[ این زبده و خلاصمه بمه  زبدةمرموعه 

الفوائمد  زبددةتممایز ۀ دربمار ابهاممات گفتمه،شیپ ۀمقال در (.9، ص. 3643)کاردگر و سلیمانی، « هر طرزو است

براین، علماوهچنمان پابرجاسمت. با خلاصمۀ آن هم نگ شیرخانیفرهو تفاوت  فوائد الصنایع)فرهنگ شیرخانی( با 

نگارو و تلفظ لغات تا معرفی دقیق منابع بمه گزینی، شیوۀ تعریفاصول و شیوۀ تألیف این فرهنگ، از نوع مدخ 

  ترو نیازمند است.پژوهش و بررسی دقیق

 

 روش پژوهش

نسمخۀ  ؛آستان قدس رضموو 1939نسخۀ شمارۀ ) فرهنگِ شیرخانیپس از تهیۀ تصاویر نسخِ خطیِ نویسنده 

سمپس بمه روش توصمیفی ها را از آغاز تا پایان بررسی کرد. نسخه (کتابخانۀ مرکزو دانشگاه تهران 9161شمارۀ 

نگارو و نوع ضبط تلفظ کلمات در فرهنمگ شمیرخانی را نقمد گزینی، تعریف، مدخ وگارنفرهنگ تحلیلی شیوۀ

و آثار دیگمر او را معرّفمی و آراو شمیرخان  مولّفبا بررسی منابع، و با استفاده از مقدّمۀ کتاب، این، برکرد. علاوه

ایمن کتماب را بما هاو لغمت رایمج در عصمر او را ممنعكس کمرد و سمرانرام رابطمۀ برمزید سور دربابِ فرهنگ

 هاو دیگر نشان داد.فرهنگ

 

 معرفی مؤلف و زمان و سبب تألیف فرهنگ شیرخانی

است. در ایمن  فرهنگ شیرخانیسور برگرفته از مقدمۀ  همۀ اطلاعات ما از نام و شرح زندگی شیرخان برمزید

نمامی غیرمعممول در « برمزیمد»کند. معرفی می پ(3ق، 3449)شیرخان،  «شیرخان برمزید سور»مقدمه او خود را 

 –ق 741: وممترا پدر شیرخان و سردار افغان عصر شیرشاه )رك« برمزید سور»میان مسلمانان است. نذیر ارمد 

هما هما و ترکاین نمام در میمان افغمان ،گفتۀ اوبه. است دانسته( ق741 –ق 743: ومت)رك شاهاسلام پدر( ق761
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-74، ص. 3641نمذیر ارممد، )رک: اند داشته« برمزید»و « مزید»ه است و آنها چندین سردار با اسامی روار داشت

آنكمه ایمن عنموان  سببِنشانۀ منزلت اجتماعی بوده است؛ به« برمزید»دیگر نیز  پژوهشگرانبعضی از  ازنظرِ. (73

(. جماو شمگفتی اسمت کمه Hadi, 1995, p. 566شده اسمت )عطا میزادگان طبقۀ راکم افغان امنحصراً به نریب

الرشید الملقّب بشمیرخان  استطاعت الراجی الی ربّبضاعت و فقیر بیگوید بندۀ بیمی»بعضی محققان از عبارت 

معرفمی  فرهنگ بشمیرخانیاند و کتاب او را بشیرخان دریافتهنام مؤلف را  پ(3ق، 3449)شیرخان، « سور برمزید

 (.1/134، ر. 3134یوسف شیرازو، )ابناند کرده

سه سال در دهلی به آموختن علوم روز ازجمله صرف و نحو، فقه  مدتِگفته، او در جوانی بهبنابر مقدمۀ پیش

شرح دیموان شماعران او از اشتغال به شعر و شاعرو و رال، لحظهدرعین .و منطق و تفسیر و ردیث مشغول بود

دیموان (، اسمكندرنامهو  پیكمرهفمت، الاسمرارمخمزنکه مطالعه و شرح ابیات دشوار آثار نظامی )غاف  نبود، چنان
و  ماندو رفمت جانبِپدر و عمّ خود از دهلی به بارا نزد شیخ محمد دهلوو گذراند. سپس  دیوان رافظو  قانیخا

رک: کمرد )خطماب می« خانزاده»در آنرا به خدمت قاضی ابراهیم ماندوو رسید. قاضی در این دیدار شیرخان را 

موقعیت اجتماعی خاندان او ركایت داشت. اقامت او در ماندو نیز دیمرو نپاییمد و که از  ر(1ق، 3449شیرخان، 

، استاد افلاک و نرموم، ملاعلی ا و دیدار با شیخ نظام فارسیرپس از گذار به چند شهر دیگر و مدتی اقامت در آن

خبمر مورشمۀ »در دهلمی بمود کمه  پ(6-ر1ق، 3449شمیرخان، رک: پس از ده سال دوباره به دهلی بازگشمت )

بمراو دلرمویی والمده و  .پمدر خمود را شمنید ر(4ق، 3449شیرخان، رک: « )آمیزانگیز و رادثۀ واقعۀ ورشتالم

ی بستگان، خود را به آگره رساند و بعد از آن در خدمت یكی از صوفیان عصمر، شمیخ رسمین از فرزنمدان یحیم

 بختیار، به ریاضت و تزکیه و تصفیۀ باطن مشغول شد.

آستان  1939نسخۀ شمارۀ او از آن )نوشتهبنابر دست .توان دادنظر قاطعی نمی فرهنگ شیرخانیدربارۀ زمان تألیف 

اما بنابر  ؛به اتمام رسیده است پ(9ق، 3449شیرخان، « )ق(744سنۀ خمس و خمسین و تسعمأیۀ )»( در قدس رضوو

 (.Ethe, 1889, p. 1007) ق است747-744هاو نسخۀ بادلیان آکسفورد تاریخ تدوین فرهنگ بین سال

هاو لغت علاقمه شروح آنها و فرهنگ گوید، به مطالعه و گردآورو دیوان شاعران وکه خود میشیرخان، چنان

« دوسمتان بما فرهنمگ»گوید: بعضی از و در سبب تألیف این فرهنگ میپ(4-ر6ق، 3449شیرخان،  داشت )رک:

انمورو، خاقمانی، نظمامی کمه در خوانمدن اشمعار متقمدمان و متمأخران ماننمد عنصمرو،  ر(4ق، 3449شیرخان، )

(، رافظ، قاسم انوار، منصور شمیرازو تما آصمفی و هلمالی گلستانو  بوستان(، سعدو )نامهشرفو  الاسرارمخزن)

عاجز و درمانده بودند، از من درخواستند تا براو رفمع ابهاممات و رم  مشمكلات آنهما فرهنگمی بنویسمم )رک: 

شمیرخان، « )زبده و خلاصۀ همر طمرزو اسمت» ،و چون فرهنگی که من تألیف کردم پ(4-ر4ق، 3449شیرخان، 

گونه که از سخن او در ذکمر آن .ر(7ق، 3449شیرخان، « )ف شیرخانیرِعُ»نامیدم  الفوائد زبدةآن را  ،ر(7ق، 3449

 معروف شده است.« فرهنگ شیرخانی»از همان زمان تألیف، این کتاب به  ،آیدنام کتاب برمی

 نظمرِمندان زبان و شمعر فارسمی بموده اسمت و بمهههاو متعدد و گوناگون در اختیار علاقدر آن عصر، فرهنگ

دارد و او در تنظیم این کتاب ملارظماتی را درنظمر داشمته اسمت:  بسیارومؤلف این فرهنگ با آثار دیگر تفاوت 

نخست، طرح ابیات دشوار از شاعران قدیم تا عصر مؤلف، همراه با شمرح آنهما؛ دوم، آمیخمتن لغمات فارسمی و 

هماو پوشی از ذکر بسمیارو از لغمات و اصمطلاراتی کمه در فرهنگسوم، چشم ؛سهولت مراجعه براوغیرفارسی 
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پنرم، آوردن  و چهارم، دقت و ارتیاط در شناخت کلمات مصحّف و یافتن صورت درست آنها ؛تدیگر آمده اس

 .پ(9-ر9ق، 3449شیرخان،  مدخ  )رک: در جایگاهمصرع مشك  مصراع و نیم

 

 های خطی فرهنگ شیرخانیدیگر آثار شیرخان برمزید سور و معرفی نسخه

شاعران به دانستن آنهما نیازمندنمد.  ،مؤلف نظرِ: در موضوعات متنوعی از اطلاعات ادبی که بهالصنایع فوائد( 3

]اصم :  الصمنایع فوایدکتابی دیگر نوشته و او را »گوید که او ( میالفوائد زبدة) فرهنگ شیرخانیمؤلف در مقدمۀ 

از رروف »شام  آنچه که  ؛است« نام نهاده [(Ethe, 1889, p. 1007)رک: در این باره، ؛ براو اطلاع الصنایع مواید

هاو هریک جانوران و کواکب و نباتمات کمه درک آن شماعر را واجمب آید و نسبتپارسی و فارسی در شعر می

عروض و قافیه و معما و اصطلارات و صنایع و آنچه لوارق شعر است از کلمی و جزئمی در آن » ۀعلاوبه ،«است

 ؛پ(7ق، 3449شمیرخان،  گنرمایش آن را نداشمته اسمت )رک:[« الفوائمد زبةدةاین مختصر ]»چون  ؛«ثبت نموده

بمراو آگماهی شماعران از  الصمنایع فوائدشعر شاعران متقدم و مندان به براو فهم بهتر علاقه الفوائد زبدةبنابراین، 

را « الفوائمد زبةدة»کمه بعضمی محققمان است عناوین دو کتاب ارتمالاً موجب شده  .دقایق شعر نوشته شده است

، 3641نذیر ارمد، ؛ 4/31، ر. 3141الاسلام، داعی ؛Ethe, 1889, p. 1007 بدانند )نیز رک:« الصنایع فوائد»خلاصۀ 

 (.6/3744، ر. 3194ررتی،  ؛94، ص. 3163شهریار نقوو، ؛ 343ص. 

شیرخان موجود است  ازهایی از کتابی دیگر هاو ایران و اروپا نسخه: در کتابخانهفرهنگ شیرخانیخلاصۀ ( 1

 ,Ethe, 1993, V. 1/1340; Ethe, 1889 اند )رک:دانسته الفوائد زبدةخلاصۀ یا  فرهنگ شیرخانیخلاصۀ که آن را 

p.1008 ؛94، ص. 3163شمهریار نقموو، ؛ 343، ص. 3641نذیر ارمد، ؛ 4/31، ر. 3141الاسلام، داعیرک: نیز ؛ 
هما، در فصول کتاب، شمار مدخ  الفوائد زبدةبا  اصهخل(. این 6/3744، ر. 3194ررتی، ؛ 94، 3194دبیرسیاقی، 

هماو ، فصم «ث»بماب در  خلاصمهنمونه، در  براو ؛دارد چشمگیروهاو نوع توضیحات و عرضۀ شواهد تفاوت

در « همم»فص  « شین»بررسی باب  (.پ44-ر44ق، 3491شیرخانی، نیامده است )رک: « طاء، عین، فاء، قاف، میم»

فرهنمگ سه مدخ  در دو کتاب مشترک است، هفتاد و شمش وا ه در  و دهد که تنها بیستدو کتاب نیز نشان می
ذکمر نشمده  فرهنگ شیرخانیآمده که در خلاصه نیست و چهار مدخ  هم در  خلاصهکه در است آمده  شیرخانی

 است.

با تفصی  بیشمترو مطالمب را  خلاصههایی هست و رتی در مواردو تفاوتها نیز در آن دو در توضیس مدخ 

لفمظ مرکّمب، سمه پیالمۀ »آمده است:  گونهاین «ثلاثۀ غسّاله»ذی   فرهنگ شیرخانیدر ؛ براو مثال طرح کرده است

ه رمافظ: چكانند نوشته؛ خواجم [سه بارسر بار ]ظ: پیاپی که مُزی  کدورات و غم بود، و در زفان گویا شرابی که 

اما ذی  همان (؛ ر91ق، 3449شیرخان، )« رودرود/ وین بحث با ثلاثۀ غسّاله میساقی ردیث سرو و گ  و لاله می

خموانیم: می ق،3491ممور  شموال  9161دانشگاه تهران، به شمارۀ  ۀ، نسخۀ محفوظ در کتابخانخلاصهمدخ  در 

اند که مُزی  کدورات و غم بود، چه اخلماط فاسمده و خوردهلفظ مرکّب، سه پیالۀ می که ركما در اول صبس می»

اند بعد از طعام و آن را خمسۀ هاضمه گویند و هفمت زدهدهد و پنج پیالۀ دیگر میشوو میومواد ردیئه را شست

اند و هریک از اینها را اهم  تحقیمق معمانی خواندهرا سبعۀ نائمه می اند و آننوشیدهپیالۀ دیگر وقت خوابیدن می

رود/ ویمن بحمث بما ثلاثمۀ اند. خواجه رافظ فرماید: ساقی ردیث سرو و گ  و لاله ممیباریک و دقیق بیان کرده

 (.پ44ق، 3491شیرخان، )« رودغسّاله می



 3641 زمستان(، 46)پیاپی ، 6، شماره  شانزدهمسال  شناسی ادب فارسی،متن/ 341

 

 خلاصمهبدون شاهد آمده اسمت، در  فرهنگ شیرخانیها که در بعضی مدخ  ؛نداها نیز متفاوتشواهد مدخ 

« عبهمر»ق( ذیم  777: تموفّی)م ؛ ابیماتی از عرفمی«شمولک»ناممه ذیم  براو نمونه بیتی از گرشاسم  ؛شاهد دارد

« پمرچم»ق( ذیم  3446: تموفّی(، از فیضمی )مر74ق، 3491شمیرخان، « )زدزنمخ »( و پ311ق، 3491شیرخان، )

( نقم  شمده پ314ق، 3491شمیرخان، « )طاممات»ق( ذی  3416: توفّی(، و از زلالی )مپ16ق، 3491شیرخان، )

در  فرهنگ شمیرخانیاند که و گمان کرده است جدید بعضی محققان را به خطا انداخته ملارظۀ این شواهد .است

آقابزرگ ؛ 319، ص. 3119نفیسی،  نیز؛ 1/134، ر. 3134یوسف شیرازو، ابن :کرقرن یازدهم تألیف شده است )

را از  خلاصمههایی ایمن هما و تبمدی که ارتمالاً در قرن یمازدهم بما رمذفدررالی (؛34/371، ر. 3144طهرانی، 

 اند.فراهم آورده و این شواهد را هم برآن افزوده فرهنگ شیرخانی

ق، 3449شمیرخان،  گفته است )رک:مؤلف شعر هم می ،اشاره شده فرهنگ شیرخانیگونه که در مقدمۀ ( آن1

 ,Ethe) براو او به کار رفته اسمت« الشعراملک»در ایندیا آفیس عنوان  فرهنگ شیرخانی( و بنابر ترقیمۀ نسخۀ ر1

1903, V. 1/1340اما ظاهراً شعرو از او در دست نیست. (؛ 

 و مختصر آن چند نسخه شناخته شده است: فرهنگ شیرخانیتاکنون از 

 17 برگ، مكتوب در چهارشنبه 411، داراو 1939 رضوو به شمارۀ نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ آستان قدس .3
 .3449رجب 

برگ،  143(، داراو OUSELEY ADD.56، به شمارۀ )3914نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ بادلیان ذی  شمارۀ  .1

 .3391یا  3394مكتوب در 

، ر. 3194منمزوو، ؛ و نیمز رک: Ethe, 1889, p. 1007 نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ آصمفیه ریمدرآباد )رک: .1

 (.11-31/11، ر. 3164گلچین معانی، ؛ 36/131-131

، ص. 3131گویما، صمفحه )رک:  794یما  749، داراو 111/16. نسخۀ محفوظ در دانشگاه کاب  بمه شممارۀ 6

 (.31، ص. 3643کاردگر و سلیمانی، ؛ 113

آسمیایی بنگمال، هاو خطی متعددو در برلین، لنمدن، انرممن نیز نسخه فرهنگ شیرخانیاز مختصر  ،همچنین

 ,Pertsch آباد، کراچی، مدرسۀ سپهسالار و دانشگاه تهران موجود است. )براو اطلاعمات بیشمتر رک:کلكته، اسلام

1888, p. 191; Ethe, 1903, V. 1/1340; Ashraf, 1972, V. 2/1460; Ivanow, 1926, p. 675; Storey, 1984, 

V. 3/20)  :ر. 3144منممزوو، ؛ 161، ص. 3174مارشممال، ؛ 1/134، ر. 3134یوسممف شممیرازو، ابنو نیممز رک ،

 (.9/469، ر. 3174درایتی، ؛ 4/3114، ر. 3197درایتی،  ؛1/3713

 

 مآخذ فرهنگ شیرخانی

هماو دیگمر[ کتماب جمامعی هاو کتمابها، گزیدۀ بهرهگزیدۀ بهره ]: الفوائد زبدةخواسته با گویی شیرخان می

ضممن تمألیف و  ،روازایمن ؛شمناخته اسمتهایی بیاورد که خود میاو از همۀ فرهنگو در آن خلاصه تألیف کند

هاو لغت متعدد و شرح چنمد دیموان بهمره بمرده ازجمله در مقدمه تصریس کرده است که در تألیف آن از فرهنگ

، الطمالبین ةیةقن، الشمعرالسان، دیوان ادب امیر واردو کرمانی، فرهنگ قوّاس، فرهنگ نصیر طوسیازجمله:  ؛است

، مواید الفوائد، دستور الافاض فقیه عماد،  د الفضائ فرهنگ مؤیّ، فرهنگ شمس، فرهنگ اسدو طوسی، زفان گویا
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مؤیمّد ، الاصمطلاح الشمعراآبمادو، شیخ محمد شمادو الاصطلاح مةةمقد ّعرف ابراهیم شاهی، شرفنامه ، ضلاادات الفُ

اجممال ، دیموان المادب، اللغةة کنز، سرار، مصادر ،تار الاسامینصیر طوسی،  رسالۀ صغیرشیخ لاد بهارو، ضلا الفُ

 اسمكندرنامه و سمه شمرح دیوان خاقانی، سه شرح الاسرارمخزنهشت شرح  …، یک جلد قاموس ]؟[، الحسینی

 (.ر9ق، 3449شیرخان، رک: )

است. در بعضی مموارد تعریمف و توضمیس و شماهد  فرهنگ شیرخانیترین منابع یكی از مهم شرفنامۀ منیرو

اسمت و از  نامهشرفمتفاوت با  ،ها شواهد شعرو که در آن آمدهاست. در شمارو از مدخ  شرفنامهمدخ  برابر 

( دو 3/49 ، ر.3194، فماروقی« )اکدش»ذی   شرفنامهدر  المث ؛ براوآثار نظامی، خاقانی و رافظ گرفته شده است

جاو آن دو بیتمی ( بهر14ق، 3449شیرخان، ) فرهنگ شیرخانیشیرین و سلمان ذکر شده و در  شاهد از خسرو و

شماهد ( 3/141، ر. 3194فماروقی، ) شمرفنامههایی کمه در آمده است. گاه این فرهنگ براو وا ه الاسرارمخزناز 

 است. آمده و( از خاقانی شاهدپ43ق، 3449شیرخان، ماچان )ذی  پاو المث است؛ براو ندارد نیز شاهد آورده

تمرک »اسمدو ذیم  الاصمطلاح مانند  ؛ها گاه از کتب دیگرو نیز نام برده شده استاین، در ذی  مدخ برعلاوه

ق، 3449شمیرخان، « )روغن سبز»( و ر41ق، 3449شیرخان، « )پوستین به گازر»(، ر96ق، 3449شیرخان، « )فلک

عرایمب (؛ ر373ق، 3449شمیرخان، « )سریر»( و پ94ق، 3449شیرخان، « )تنین»ذی   عرایب الغرایب(؛ پ349

شممیرخان، « )سممراندیب»(، ر394ق، 3449شممیرخان، « )زقمموم»(، پ49ق، 3449شممیرخان، « )رملممه»ذیمم   البلممدان

« عودالصملیب»(، پ149ق، 3449شیرخان، « )طیب القلب»(، ر144ق، 3449شیرخان، « )صین»(، پ391ق، 3449

« عممان»(، پ191ق، 3449شمیرخان، « )عقیمق»(، ر199ق، 3449شمیرخان، «)عنبمر»(، پ191ق، 3449شیرخان، )

 لهنمۀ»(، ر1664ق، 3449شمیرخان، « )موصم »(، ر117ق، 3449شمیرخان، « )قماف»(، پ199ق، 3449شیرخان، )

شمیرخان، « )آسیب»الارواح ذی   هةنز(؛ پ634ق، 3449شیرخان، « )مرر»( و پ174ق، 3449شیرخان، « )جانگزا

بهشمت »ذیم   عرایب البر و البحر(؛ ر19ق، 3449شیرخان، « )وشانرم»ذی   عشیقۀ امیرخسرو(؛ پ33ق، 3449

شیرخان، « )جرّار»ذی   ةاللغکبیر (؛ پ116ق، 3449شیرخان، « )قطر»ذی   تحفه(؛ پ41ق، 3449شیرخان، « )عدن

شمیرخان، « )رقیم»(، ر14ق، 3449شیرخان، « )زدن ابدال به مصحفاز بیم چنگ»ذی   تفسیر کبیر(، ر99ق، 3449

ق، 3449شیرخان، « )انک»قاضی دهلوو ذی   ۀنامفرهنگ(؛ ر131ق، 3449شیرخان، « )سلوو»(، پ341ق، 3449

شمیرخان، « )دارنكبه»(، ر74ق، 3449شیرخان، « )چار جمال»اسحاقیه )اصطلاح ابواسحاق( ذی   الاصطلاح(؛ پ11

 تماریخ غزنمی(؛ ر196ق، 3449شیرخان، « )عروزۀ فرتوت»( و ر391ق، 3449شیرخان، « )سیاه»(، ر344ق، 3449

 الفوائمد(؛ پ343ق، 3449شمیرخان، « )جاجرمیمه»ذیم   ناممهعرایب(؛ ر343ق، 3449شمیرخان، « )دقیقمی»ذی  

(؛ پ114ق، 3449شمیرخان، « )شقه»ذی   شمس العلوم(، پ374ق، 3449شیرخان، « )سام ابرص»نصیرخان ذی  

شمیرخان، « )ماهی رایات شه»ذی   کلیات ]و[ جزئیات(؛ پ144ق، 3449شیرخان، « )کوربیخ»ذی   دستور الاخوان

را در اختیمار  تار المآثر( ]ظاهراً مؤلف پ199ق، 3449شیرخان، « )کله سائلی»ذی   تار المآثر(؛ پ644ق، 3449

شماه (؛ ر644ق، 3449شیرخان، « )نخ»ذی   پندنامهاز آن مطلبی نق  کرده است[؛  نامهشرفنداشته و تنها بواسطۀ 

 ورق»ذیم   تحفمۀ الماررار(؛ ر411ق، 3449شیرخان، « )یكدانه»( و پ431ق، 3449شیرخان، « )هفته»ذی   و گدا

 .(674ق، 3449شیرخان، « )باد
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الدین از اقوال اشخاص نق  شده است که گویا مؤلف از آثار آنان استفاده کرده است: امیرشهاب بسیاروشمار 

(، ر16ق، 3449شمیرخان، « )ارج »ذی  ( 119، ص. 3173صادقی، ؛ 39، ص. 3194فاروقی،  ركیم کرمانی )رک:

ق، 3449شیرخان، « )جان من و جان شما»(، 44ق، 3449شیرخان، « )باد یمانی»(، پ19ق، 3449شیرخان، « )ایاغ»

سرمه در شمراب »(، پ376ق، 3449شیرخان، « )سروناز»(، ر74ق، 3449شیرخان، « )چنبر جهاند چو مار»(، ر91

ق، 3449شممیرخان، « )شممبكوک»(، پ371ق، 3449شممیرخان، « )سممنرر»(، ر149ق، 3449شممیرخان، « )انممداختن

شممیرخان، « )کنمماغ»(، ر149ق، 3449شممیرخان، « )گممنج بماداورد»(، ر117ق، 3449شممیرخان، « )شممعی»(، پ119

(؛ واردالممدین/ ر179ق، 3449شممیرخان، « )لمموک»(، پ194ق، 3449شممیرخان، « )کمموه لبنممان»(، ر144ق، 3449

ذیم  « شمیخ»و « امیمر»( بما القماب 119، ص. 3173صمادقی، ؛ 31، ص. 3194فاروقی، اوردالدین کرمانی )رک: 

(، پ99ق، 3449شممیرخان، « )جگربنمد»(، پ44ق، 3449شممیرخان، « )بهمار»(، ر16ق، 3449شممیرخان، « )ارجم »

(، ر611ق، 3449شمیرخان، « )میان لماغر»(، ر411ق، 3449شیرخان، « )یافته»(، پ119ق، 3449شیرخان، « )شبی»

شیرخان، « )غالیه در دامن سنب  کند»(، پ119ق، 3449شیرخان، )« شالهنگ»(، پ34ق، 3449شیرخان، « )خطاء»

« محابما»[ ذیم  خلاصمۀ فرهنمگ شمیرخانی(؛ شیخ محمد خضرو ]اص : رصمیرو؛ ممتن برابمر پ179ق، 3449

 (.ر399ق، 3449شیرخان، « )زره مو»( و پ641ق، 3449شیرخان، )

نویس کتابخانۀ مدرسۀ سپهسالار، شیخ محمد خضرو را خضرو خوانسارو یا خضرو لارو شناسایی فهرست

ایمن فرهنمگ را  ،درنتیره ؛اندخان، راکم فارس )قرن یازدهم( بودهقلیکرده است که هر دو از شاعران ملازم امام

کدام از این دو تن با شیخ البته هیچ .(1/134، ر. 3134یوسف شیرازو، ابنتألیف قرن یازدهم دانسته است )رک: 

فرهنمگ شمیرخانی دو دهه پمیش از  ش( که تألیفق714)تألیف ضلا مؤیّد الفُدر  زیرا ؛نیست مطابقمحمد خضرو 
« استاد العلامۀ شیخ محممد خضمرو»و « شیخ محمد خضرو شیرازو»حمد خضرو با عنوان ، از شیخ مبوده است

نذیر ارممد، است )نیز رک:  یاد شدهاقوالی « جگیجگی»، «چال»، «چاربرد»، «رودگان»ها مانند ذی  بعضی مدخ 

 (.79، ص. 3641
 

 نویسی در فرهنگ شیرخانیفرهنگ اصولِ

صمورتِ تقسمیم بماب و اند و تدوین کتماب بهرروف الفبا تنظیم شده ترتیبِبه فرهنگ شیرخانیها در مدخ 

باب دارد و  19یعنی ررف اول کلمات را باب و ررف آخر آن را فص  قرار داده است. این فرهنگ  ؛فص  است

ترتیمب الفبمایی در  همچنمین،. اندآمده« ک»و « ز« »ر»، «ب»در ضمنِ باب « گ»و «  »، «چ»، «پ»رروف فارسی 

 کاهد.رروف میانیِ وا ۀ مدخ  رعایت نشده است و همین امر از سهولت استفادۀ از آن می

ها شام  لغمات فارسمی و هاو کتاب شام  سرمدخ ، تلفظ، معنی یا تعریف و شاهد هستند. سرمدخ مدخ 

ه بخشی از یمک مصمراع، مصمراع فارسمی و عربی و ترکی، اسامی اعلام، ترکیبات کنایی و استعارو و وصفی، گا

 عربی و رتی بیت فارسی و عربی است.

(، پنبه از پ36ق، 3449شیرخان، جاو آب در جوو کسی بودن[ )ترکیب کنایی مانند: آب در جوو تست ]به

(، بخیه در روو کار ر41ق، 3449شیرخان، یضه در کلاه شكستن )(، بپ43ق، 3449شیرخان، گوش به در کردن )
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(، پماو ممرغ پمیش آوردن پ41ق، 3449شیرخان، (، پیش پاو به چراغ دیدن )پ41ق، 3449شیرخان، افكندن )

 .(پ43ق، 3449شیرخان، )

(، آتش هفت ا دها )کواکب سبعه( پ36ق، 3449شیرخان، ترکیب استعارو مانند: این گو پشت )فلک اول( )

شمیرخان، ه فلمک( )ه دبیر )نُ(، این نُپ11ق، 3449شیرخان، (، آتشین مار )آه مظلومان( )ر33ق، 3449شیرخان، )

 .(پ64ق، 3449شیرخان، (، افعی قربان )کمان( )پ11ق، 3449

همات امّ ،(ر66ق، 3449شیرخان، (، آینۀ سكندرو )پ61ق، 3449خان، شیر) : آباو علوومانند ترکیب وصفی

 .(ر66ق، 3449شیرخان، سفلی )

به چارپماره زنگمی بمه بماد »( بخشی از ر41ق، 3449شیرخان، « )باد هرزۀ دزدان»بخشی از یک مصراع مانند: 

( بخشمی از پ397ق، 3449شمیرخان، « )سر رقّه بماز کمرد» (،46، ص. 3191خاقانی شروانی، )رک: « هرزه دزد

ق، 3449شمیرخان، « )رواق منظمر چشمم» (،196ص. ، 3141رمافظ، )رک: « صوفی نهاد دام و سر رقه باز کمرد»

شیرخان، « )سواد لوح بینش»(، 94، ص. 3141رافظ، )رک: « رواق منظر چشم من آستانۀ تست»( بخشی از ر346

 .(146، ص. 3141رافظ، )رک: « سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم»( بخشی از ر374ق، 3449

 (،41ر، ص. 3199نظمامی، رک: ؛ پ114ق، 3449شیرخان، « )فشاندشمع ز دستارچه زر می»مصراع فارسی: 

نه چون مما » ،(44ر، ص. 3199نظامی، رک: ؛ پ119ق، 3449شیرخان، « )صدف روز بود ]اص : شد[ساو غالیه»

 (.341، ص. 3196سعدو، رک: ؛ ر649ق، 3449شیرخان، « )سیه کار و ازرق رزند

انمتَ » (،3/464، ر. 3199جمامی، رک: ؛ ر41ق، 3449شیرخان، « )الا یا رَبعَ سَلمی اَینَ سَلماک» مصراع عربی:

انت رسبی انت کمافی »(، 3/944 ، ر.3199 جامی، رک:؛ ر36ق، 3449شیرخان، « )الباقی و ک ُّ شَیءٍ ]سمَ[میموت

« لمانّ رورمی قمد طماب ان یكمون فمداک»(، 3/144، ر. 3199جمامی، رک: ؛ پ39ق، 3449شیرخان، « )یا ودود

 .(446، ص. 3141رافظ، رک: ؛ ر11ق، 3449شیرخان، )

 بیت فارسی، مانند: 
 آنكممممه چممممو سممممیماب غممممم زر نخممممورد

 

 

 

 

 

 

 نقممممره شممممد و آهممممن سممممنرر نخممممورد 

 

 
 (61ر، ص. 3199نظامی،  ؛ رک:ر37ق، 3449شیرخان، )

 گممموزنی کمممز او روو بمممر خممماک داشمممت

 

 

 

 

 

 

 ز چشمممش جهممان چشممم تریمماک داشممت 

 

 
 (147ب، ص. 3199نظامی، رک: ؛ پ141ق، 3449شیرخان، )

 :  ، مانندبیت عربی
لَم ةالسّددد  بشمممرو اِذِ   رَلَّمممت بِمممذو سمممَ

 

 

 

 

 

 

 الممممنِّعَم ةیددددغاللممممهِ رمممممدُ معُتَممممرِفٍ  

 

 
 (414، ص. 3141رافظ، رک: ؛ پ49ق، 3449شیرخان، )

 ربیبمممممی رارممممم   و القلمممممبُ همممممایم

 

 

 

 

 

 

 

  ئمع سممممماو رورمممممی ذاهمممممب  و المممممدَّ 

 

 

 

 (3/444، ر. 3199جامی، رک: ؛ پ334ق، 3449شیرخان، )

(، ر49ق، 3449شیرخان، « )بپاو»مانند:  ؛هاو گوناگون افعال استهاو کتاب صیغهتعدادو از مدخ  ،همچنین

« بمه دسمت بماش»(، پ397ق، 3449شمیرخان، « )خموردسكندر می»(، پ391ق، 3449شیرخان، « )زندزنخ می»

 .(پ46ق، 3449شیرخان، )
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گرد  …گرد بر گرد لب »براو نمونه ذی  اطار  ؛ها از جملات و تعابیر عربی بهره برده استه در توضیس وا همؤلف گا

و  …ممردو بسمیارخواره »(، ذیم  رطُمََمه ر11ق، 3449شیرخان، « )هلَ طارَأ وَهُفَ یءٍشَبِ راطَأ ءٍیشَ  ُّبر گرد پرویزن و کُ

 .(ر331ق، 3449شیرخان، « )همَطَعاء الحُالدُّ و فی المث  شرُّ …ه مَطَلان رُفُنیت بَصابَأ قالُیُ

ق، 3449شمیرخان، (، اورنمگ )ر139ق، 3449شمیرخان، فمرنگیس ) :اعلام کتاب متنوع و شام  نام اشمخاص

ق، 3449شیرخان، ) (، بوعلیر49ق، 3449شیرخان، (، بشر رافی )ر14ق، 3449شیرخان، (، ارسسطاطالیس )ر11

شمیرخان، (، ابونمواس )ر14ق، 3449شمیرخان، ) ابوفراس ها:کنیه ،…(، پ371ق، 3449شیرخان، (، سنرر )ر49

و  …(، پ11 ق،3449شمیرخان، (، ار نمگ )پ14ق، 3449شیرخان، اقلیدس ) :ها، نام کتاب…(، ر14ق، 3449

شمیرخان، رود )(، زنگانمهپ14ق، 3449شمیرخان، (، آبمس )پ34ق، 3449شمیرخان، اصطر  ) :اعلام جغرافیایی

 است.  … و (پ144ق، 3449شیرخان، (، کر  )پ141ق، 3449شیرخان، (، گرگانج و کات )ر391ق، 3449
 

 راهنمای تلفظ لغات

هاو کهن تلفظ هر کلمه را با مفتوح و مكسمور و مضمموم و موقموف شیوۀ مرسوم در فرهنگبه بیشترمؤلف 

به ضم هر دو با و قی  به فتس همر : »«بُردابُرد»براو نمونه ذی   ؛)ساکن(بودن هریک از رروف آن نشان داده است

به کسر : »«ایواء»(، ر67ق، 3449شیرخان، « )به ضم یكم و دوم مشدّد: »«بُسَّد»(، ذی  ر67ق، 3449شیرخان، « )دو

 بمراو مثمالوزن، ( و گماه بما آوردن کلممات هممپ7ق، 3449شمیرخان، « )یكم و ثانی ساکن به دو نقطۀ تحتانیه

شمیرخان، « )بر وزن فعیم » «سدید»(، پ11ق، 3449شیرخان، « )با را مهمله و ثاء مثلثه به وزن فرسنگ» «ارثنگ»

هماو گونماگون کلممه را (. مؤلف گاه نیز تلفظر399ق، 3449شیرخان، « )بر وزن فعول» «سفود»(، ر399ق، 3449

به » «سختن»تر دانسته است: ذی  تر یا فصیسآورده و سپس خود دربارۀ آن داورو کرده است و صورتی را صحیس

ذیم   .(ر144ق، 3449شمیرخان، « )ما ضم افصس اسمت.کردن و فتس نیز در این لغت است، اضم سنریدن و وزن

« اما کسر اصس اسمت ،اندبه کسر یكم و فتس دوم و در بعضی فرهنگ فارسیان به فتحین استعمال کرده» «شگرف»

 .(ر119ق، 3449شیرخان، )

 

 نگاریتعریف

 است:  شدهها به چند صورت انرام تعریف مدخ 

شیرخان، « )کردنریختن آب و چكانیدن می و بول :اراقت به کسر»اختصار، مانند با آوردن چند معنی براو کلمه به

شمیرخان، ) «دسمتکار و پاکدسمت و شمویانیدن کردن و بمه معنمی شمیرینآبدسَت: وضوء و استنرا»(، ر36ق، 3449

ق، 3449شمیرخان، « )کردن و فتواخواستناسِتفتْا: طلب گشایش» مانند(؛ با ذکر مترادف یا معادل فارسی، ر36ق، 3449

« انها: آگاهنیدن و خبررسانیدن»(، ر7ق، 3449شیرخان، « )وظیفه و مزدورو :گردانیدن و بالفتسروان :اجرا به کسر»(، ر7

ر (؛ با ذکر199ق، 3449شیرخان، « )عنادل: بلبلان»(، ر7ق، 3449شیرخان، « )ترارلی: شیرین»(، ر7ق، 3449شیرخان، )

« بموو: کمه بمه تمازیش ریمس خواننمد»(، ر13ق، 3449شیرخان، « )ازَبر: آنكه تازیش رفظ خوانند»معادل عربی، مانند 

اضباث: جمع ضبث »(، ر17ق، 3449رخان، شی« )الطاف: جمع لطف»(؛ با مفرد کلمات، مانند پ44ق، 3449شیرخان، )

(. گاه از تعریف ر34ق، 3449شیرخان، « )انراث: جمع نرث او غلاف دل»(، ر34ق، 3449شیرخان، « )او غرنبش ابر
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« تیم »(، ر11ق، 3449شمیرخان، « )ابمر»براو نمونه ذی   ؛اکتفا کرده است« معروف است»مدخ  به ذکر عبارتی مانند 

 (.پ344ق، 3449شیرخان، « )رنج»(، پ91ق، 3449شیرخان، )

ن: نوعی از آوند، عرب آن را طماس پنگا»گاه معادل عربی و هندو کلمات نیز ضمن تعریف کلمه ذکر شده است: 

خرزهمره: هنمد »(، ر311ق، 3449شمیرخان، « )خرمهره: هندو سنكه»(، پ44ق، 3449شیرخان، « )و هند تهال خوانند

سنگ سبو: سبودان »(، پ144ق، 3449شیرخان، « )رین: هند جوتر خوانندس»(، ر311ق، 3449شیرخان، « )کنیر خوانند

ق، 3449شمیرخان، « )کوف: بوم کمه هنمد آن را المو خواننمد»(، پ149ق، 3449شیرخان، « )که هند کهنوبچی خوانند

عربان آن را جوراب و  …کوداب: نوعی از طعام »(، ر49ق، 3449شیرخان، « )برخی: عرب آن را فدا خوانند»(، ر194

« پماو دام»را طرفمه،  (پ691ق، 3449شمیرخان، « )نوبماوه»(، معمادل عربمی پ413ق، 3449شیرخان، « )خوانند

شممیرخان، را کی )« پیمممان»( را ضمممان، ر44ق، 3449شممیرخان، « )پاینممدان»( را ملممواح، ر47ق، 3449شممیرخان، )

 را کتف آورده است. (پ396ق، 3449شیرخان، « )سفت»(، و ر43ق، 3449

بمراو  ؛هاو دیگر نق  شمده اسمتدر توضیس مدخ  گاه بعد از ذکر معنی، معانی گوناگون آن کلمه از فرهنگ

نام گیاهی است مث  پودنه که دایگان براو اسقاط رم  عورات بكمار برنمد و در قنیمه بمه ذال »ذی  سداب:  مثال

کند و به دیدن او مار بگریزد. اگر مارگزیده را بخوراننمد زهمر ممار معرمه ثابت نموده، گفته که سحر را باط  می

گاه از بین مآخذو کمه  .(پ391ق، 3449شیرخان، « )شوند کذا فی الموایدهاو او بسیار سبز میتأثیر نكند و برگ

« و ایمن اصمس اسمت …در زفان گویما گفتمه »براو نمونه ذی  سار:  ؛نق  کرده، یک مأخذ را اصس دانسته است

در بعضمی »قمد کمرده اسمت: عقعمق: هماو دیگمر را ن( و در مواردو منقولات فرهنگپ394ق، 3449شیرخان، )

« فرهنگ به معنی بط سفید دیده شده است که او را عكک خوانند، اما تحقیق آن است کمه عكمک غیمر او اسمت

 .(ر649ق، 3449شیرخان، )

گررات بمود و  او که در زمینسومنات: نام بتخانه»ندرت ضمن توضیس کلمه به ریشۀ آن اشاره شده است: به

سلطان محمود سبكتكین ]اص : سبكتكی[ خراب ساخت و این لغت هندو است و اص  او سموم ناتهه بود و آن 

زیرا که سموم ماه را گویند و ناتهه به معنی صارب و بزرگ آممده و لفمظ  ؛صنم بوده که نمونۀ قمر ساخته بودند

 .(ر394ق، 3449شیرخان، «)آن ساقط شده “هاو”تعظیم است در فارسی 

هاو پیش از خود براو فهم زبان شمعر تمدوین شمده اسمت، مانند بسیارو از فرهنگ فرهنگ شیرخانیازآنراکه 

 بمراو نمونمه ؛رفته در آن بیت اشاره شمده اسمتکارصنایع شعرو به برخیضمن شواهدو که براو مدخ  آمده، به 

از گ  پارسیم غنچۀ عیشمی »با استشهاد به بیتی از رافظ از بعضی صنایع ادبی بیت سخن گفته است: « ریحانی»ذی  

« … نشكفت/ ربذّا دجلۀ بغداد و می ریحانی. بدان که در لفمظ گم  فارسمی و دجلمۀ بغمداد صمنعت ایهمام اسمت

و روایات گوناگونی را که از همان بیمت  اه مؤلف شواهد شعرو را معنیگ ،همچنین .(پ349ق، 3449شیرخان، )

 .(پ394ق، 3449شیرخان، « )سیم سوخت»براو نمونه ذی   ؛نیز نق  کرده است ،در اختیار داشته
 

 شواهد شعری

هاو پیشین گرفته شمده فرهنگهاو فرهنگ مستند به شواهد شعرو است. شمارو از شواهد از بعضی تعریف

از انورو، خاقانی،  بیشترو در موارد زیادو نیز مؤلف مستقیم از آثار شاعران استفاده کرده است. شواهد شعرو او 

ها نیز به ابیات شماعران دیگمر مدخ  برخینظامی، سعدو، رافظ، امیرخسرو، جامی و منصور شیرازو است. در 
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شمیرخان، « )چكمان»(، پ71ق، 3449شمیرخان، « )چماق»خواجوو کرمانی ذیم   براو نمونه: ؛استناد کرده است

تما »(، پ16ق، 3449شمیرخان، « )اشه »(، ر31ق، 3449شیرخان، « )ارنب»(؛ سلمان ساوجی ذی  پ79ق، 3449

(، پ79ق، 3449شمیرخان، « )شمكن»(، پ71ق، 3449شیرخان، « )جناق»(، پ47ق، 3449شیرخان، « )خط بغداد

(، پ117ق، 3449شمیرخان، « )صمفرا»(، پ113ق، 3449شمیرخان، « )شمان»(، ر397ق، 3449شمیرخان، « )سود»

(؛ ر411ق، 3449شمیرخان، « )یافتمه»(، پ439ق، 3449شمیرخان، « )یاسممن»(، ر437ق، 3449شیرخان، « )یرل »

(، ر41ق، 3449شمیرخان، « )بر بوک مگر عمر به سر بمردن»(، پ44ق، 3449شیرخان، « )بهار»ظهیر فاریابی ذی  

(، ر314ق، 3449شیرخان، « )خلخال مار»(، ر91ق، 3449شیرخان، « )چار ا دها»، (ر91ق، 3449شیرخان، « )تتق»

(؛ عطمار ذیم  ر161ق، 3449شمیرخان، « )صدف را به آب دندان کشت»(، پ391ق، 3449شیرخان، « )سنراب»

(، پ171ق، 3449شممیرخان، « )عقبممه»(، ر14ق، 3449شممیرخان، « )ایمماس»(، ر61ق، 3449شممیرخان، « )اعرمممی»

ق، 3449شممیرخان، « )محمماق» (،ر611ق، 3449شممیرخان، « )موسممیقار» (،پ114ق، 3449شممیرخان، « )ققممنس»

شمیرخان، « )تمارتور»، (ر94ق، 3449شیرخان، « )تندر»(، ر43ق، 3449شیرخان، « )بهمن»(؛ فردوسی ذی  پ611

شمیرخان، « )خیرخیمر»(، ر79ق، 3449شمیرخان، « )جهمان»(، پ97ق، 3449شیرخان، « )جواز»(، پ94ق، 3449

شمیرخان، « )سمیامک»(، ر397ق، 3449شمیرخان، « )سمپند»(، ر393ق، 3449شمیرخان، « )سارا»(، ر314ق، 3449

شمیرخان، «)همار»(، ر676ق، 3449شمیرخان، «)ویمک»(، پ163ق، 3449شمیرخان، « )صلاب»(، پ144ق، 3449

(؛ ر443ق، 3449شمیرخان، « )هممج»(، ر364ق، 3449شمیرخان، « )دار البموار»(؛ قاسم انوار ذی  پ441ق، 3449

(؛ ر44ق، 3449شمیرخان، « )بخمار»(؛ مسمعود سمعد ذیم  ر341ق، 3449شمیرخان، « )رمیرا»دو ذی  کمال خرن

كمرده و همیچ نام سرایندۀ اشمعار را ذکمر ن بیشتر(. مؤلف ر363ق، 3449شیرخان، « )در شكر غلطید»مولوو ذی  

 شاهد نثرو نیز در فرهنگ نیاورده است.
 

 دخیل های گویشی و لغاتواژه

بالفتس زبان شمیراز آب »ذی  اوَ:  براو نمونه ؛کلمات به زبان گویش ناریۀ خاصی نسبت داده شده است برخی

شمیرخان، « )دیگ، این اصطلاح اه  کرمان اسمت میان دیگ و ته»(، دل دیگ: ر64ق، 3449شیرخان، « )را گویند

« به ضم یكم و کسر سیوم، بازارو و کم اص  و پیاده که دفتر نگاه دارد به زبان سمرقند»(، جمرو: ر366ق، 3449

به زبان هرات مغاکی را گوینمد کمه در »خانی:  (،494، ص. 3194بریزو، خلف ترک: ؛ ر366ق، 3449شیرخان، )

هما را کمه جریمان یعنمی آن سمی » :ها جارو ببمینوان لوله(، پ316ق، 3449شیرخان، « )او آب باران جمع شود

ق، 3449شمیرخان، « )بندند و نماودان آبمیو جوو که هاو روض ها به زبان بخارا کنارهکنند ببین و آن لولهمی

« به فتس، معروف و به ضم ]به[ زبان پهلوو نیست و معدوم و به زبان بلخی به معنی بعمث آممده.»هست: (، ر674

« و رسوایی آمده و تنگ آممدن از چیمزو یبه زبان دیلمی به معنی فضیحت»ویک آک: (، ر444ق، 3449شیرخان، )

 (.ر676ق، 3449شیرخان، )

بمراو  ؛ها تنها نام گویندۀ شاهد شعرو است که شیرخان در اختیار داشمته اسمتظاهراً مبناو بعضی از این انتساب

و در « آنچه بدل جان کسی بدهند و این لغت شیرازو است»آورده است:  (ر49ق، 3449شیرخان، « )برخی»ذی   نمونه

سمعدو، « )ها در پیش/ دل دوستان کمرده جمان بمرخیشرفتی و دیدههمی»ادامه بیتی از بوستان را شاهد آورده است: 

 لغت شیرازو دانسته شده است.« برخی»ظاهراً چون گویندۀ این شعر سعدو شیرازو است،  (.346، ص. 3196
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منظور از لغات پهلوو لغات مهرور زبان  بیشترمؤلف گاه ضمن توضیس وا ه آن را لغت پهلوو دانسته است. 

( معنی آن پ114ق، 3449شیرخان، « )ریزقایم»براو نمونه، ذی  (؛ 11-1، ص. 3197صادقی، فارسی است )رک: 

شدن آورده و براو آن شماهدو از اسمكندرنامه نقم  کمرده اسمت: بمه آوارگمی در خراسمان را به زبان پهلوو مغلوب

( پ149ق، 3449شیرخان، « )کنیتش دیوباد»]بخشی از یک مصراع[  …گریخت/ وزان قایم رو به قایم بریخت. ذی  

نظامی، ) نامهاقبالدر « به زبان پهلوو اسب را دیوباد گویند و عرب ابوالریاح نامند.»آنكه  دلی ِاسب گفته بهمعنی آن را 

این تعبیر براو اسب به کار رفته است: « گردو اسكندرجهان»مؤلف، در داستان  محبوب ، از آثار(393الف، ص. 3199

( را بمه زبمان ر137ق، 3449شمیرخان، « )شمو »چو زان دشت بگذشت چون دیوباد/ قدم در دگر دیولاخی نهاد. نیز 

 رک:)]؟؛ ظاهراً بیت از خسمروو سرخسمی اسمت همراه با این شاهد از امیرخسرو  ،پهلوو ریم و چرک آورده است

 [: اگر شو  بر جامۀ من بود/ چه باشد؟ دلم از طمع پاک هست.(399، ص. 3194مدبرو، 

طمی بمه زبمان بنی لمت:»هاو اقوام عرب آورده است: کلمات را بنابر گویش برخیگاه مؤلف معنی  ،همچنین

 ،(ر394ق، 3449شمیرخان، « )زب: ذکمر کمودک و آن لغمت اهم  یممن اسمت» ،(ر173ق، 3449شیرخان، « )دزد

دان و ایمن فهر به ضم یكم کتابخانۀ جهو» ،(پ14ق، 3449شیرخان، « )اریس: کشاورز و مزارع به لغت اه  شام»

به فتس جایگاه غربا و میخانه و ایمن لغمت مصطبه: » ،(پ134ق، 3449شیرخان، « )لغت نبطی است و قی  عبرانی

 .(پ641ق، 3449شیرخان، « )بغدادو است

آق »ماننمد  ؛فارسمی و عربمی ممدخ  شمده اسمتهاو در این فرهنگ شمارو از لغات ترکی نیز در کنار وا ه

شمیرخان، (، چماق )پ64ق، 3449شیرخان، (، الره )پ11ق، 3449شیرخان، (، آقسنقر)پ13ق، 3449شیرخان، )

چقمر: لفمظ ترکمی » مانند ؛بودن وا ه اشاره کرده استمؤلف گاه ضمن معنی به ترکی ،همچنین .(«پ71ق، 3449

چیچمک: »(، پ71ق، 3449شمیرخان، « )جانق: بكسر سیوم کاسه بزبمان ترکمی»(، ر97ق، 3449شیرخان، « )بخی 

 .(پ71ق، 3449شیرخان، « )م زبان ترکی گ  را گویندبكسر یكم و فتس سیو

(، شممار انمدکی از پ9ق، 3449شمیرخان،  )رک: اسمت همچنان که مؤلف خود در مقدمۀ کتاب اشاره کمرده

اُسمطرُ: »بمراو نمونمه، سمریانی:  ؛شده استلغات بیگانه که در متون فارسی کاربرد داشته، در این فرهنگ مدخ  

« کیانا: طبایع اربعه»یونانی:  ،(ر114ق، 3449شیرخان، « )فرستان: زن ناسازگار»(، پ13ق، 3449شیرخان، « )ترازو

ق، 3449شممیرخان، « )یهممدیب: پیممر و مرشممد»(، ر644ق، 3449شممیرخان، « )تممرهم»(، پ144ق، 3449شممیرخان، )

ق، 3449شمیرخان، « )اوس»روممی:  ،(ر144ق، 3449شمیرخان، « )آوردن و گردانیدن اسبطرید: رمله»(، پ434

 .(پ176ق، 3449شیرخان، « )لاغوس: خرگوش»، «فیلقوس: سالار لشكر»(، ر14

 

 نقد و ارزیابی

 ،هاو پیش از خود که اممروزه در دسمت نیسمتدربرداشتن اطلاعات دربارۀ فرهنگ لحاظِاز فرهنگ شیرخانی

بیشتر در ولایات عراق و خراسان روار داشمته  فرهنگ نصیر طوسی ،گفتۀ شیرخانبهبراو نمونه،  ؛اهمیتی ویژه دارد

ها است و خلاصۀ سخن او به صلاح و نامهسرِ همه فرهنگ فرهنگ نصیر طوسی»و در هندوستان کمیاب بوده است: 

ها آورده. کیف نكتهوکمهاو موبدان، بینامهکه ]براو[ تأیید، از موعظت اهاو دیگر، چرنسبت فرهنگتحقیق است به

الفاظ و اعِراب را تصحیس کرده، اما  ،الدین کرمانی و امیر اوردالدین هستندروایت هردو راوو عدل که امیر شهاببه
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ق، 3449شیرخان، « )این فرهنگ در ولایات عراق و خراسان بسیار عزیز و شایع است و در هندوستان کمیاب است

نصیر طوسی  رسالۀ صغیردر هندوستان »نصیر طوسی نیز چنین گفته است:  رسالۀ صغیردربارۀ اهمیت و اعتبار  .(ر4

اند بمر وجمه اشمارت کمه اگمر از او استخرار نموده قنیهو  لسان الشعراو  اداتمعتبر است که بعضی اصطلارات در 

شمیرخان، ) «اند و چون اص  آمد، فرع هم از اص  جدا نیستجمیع اصطلارات را بیان نموده ،صارب طبیعت باشد

 .(پ4ق، 3449

یما ذکمر توضمیحات منمدرر در آن  فرهنگ نصیرهاو همین نق  بعضی مدخ  فرهنگ شیرخانییكی از مزایاو 

یمک کمان  ؛آورده که در نیشابور چند کان فیروزه است فرهنگ نصیر طوسیدر «: »بواسحاق»براو نمونه، ذی   ؛است

و سمپس بیمت « آید و آن را فیمروزۀ بواسمحاقی گوینمدغایت قیمتی پدید مینامند و فیروزه در آنرا به 3را بواسحاق

« راستی خاتم فیروزۀ بواسحاقی/ خوش درخشید ولمی دولمت مسمتعر  بمود»شاهد آورده است: مشهور رافظ را به

به ضمم یكمم و کسمر [«: »(1/994،941، ر. 3144تفلیسی، برنیش ]؟؛ برُینش )رک: »(. ذی ِ ر44ق، 3449شیرخان، )

([ و بریمدن شمكم از درد خمون 1/994،941، ر. 3144تفلیسمی، : مغََم  )رک: اهراًدوم، راندن شكم از میَضْهَ ]؟ ظ

« به معنی تفرقه و شكست که در لشمكر افتمد نوشمته فرهنگ نصیر طوسیو در  فرهنگ فخر قواّسنشستن، کذا فی 

فرهنمگ نصمیر به فتس، کوچه و کوو که عرب آن را محلمت خواننمد و در «: »برزن»(؛ ذی  ر46ق، 3449شیرخان، )
بمه معنمی  فرهنگ نصیر طوسیسلاطین و اه  سلوک و در «: »نشینانِ خاکتخت»؛ ذی ِ «1نی صحراستبه مع طوسی

 (.ر96ق، 3449شیرخان، « )باشندگانِ خاک آورده

محاسن و معایب آنها اشاره کمرده  برخیهاو موجود به نقد و ارزیابی فرهنگ با سخنان خود گاه ضمنشیرخان 

بغایت مستحسمن  الاصطلاح مةةدمقدر هندوستانِ ما »گوید: آبادو میشیخ محمد شادو مقدمۀ الاصطلاحاست. دربارۀ 

 .یكصد و پنراه و پنج جزو بود … الاصطلاح مةدمق …و متین ]و[ درست نموده، اما کمیاب است و شهرتی ندارد. 

بیست و پنج سطرو که هریک از اصطلاح علوم در وو جمع کرده و فقیر تا الی غایت این چنین فرهنگ ندیده بود. 

همایی او به جمیعِ کتماب ۀبه مطالع ،چنان الفاظ مشكلاتِ جمیعِ علوم را ر  کرده است که هرکه اندک تحصی  دارد

و مؤلف آن چنین ارزیابی  مؤیدّ الفضلا .(پ4ق، 3449شیرخان، « )مشرف و قادر گشت ،خوانندکه طالب علمان می

 اداتو  زفان گویماو  لسان الشعراو  قنیه، شیخ لاد در فرهنگ خود جمع نموده از لغات مؤیدّ الفضلادر »کرده است: 

ت کمرده، آورده اسمت و معتبمر اسمت و و غیره، آنچه بعینه از کتاب روال شرفنامهو  فرهنگ فخر قواّسو  دستورو 

چراکمه ایمن ممرد را در  ؛طور نبشته، نامشخ  و غلط اسمتآنچه از طبع خود یا در نسخ الفاظِ تحریف دیده، همان

رخان، شمی« )هررال خمالی از فوائمد نیسمتامما بمه ؛میان دانشمندان، فقیر، ساده یافت و چندان انتقالِ طبمع نداشمت

 اداتامما در هندوسمتانِ مما »هاو رایج و معتبر در هندوستان هم نام بمرده اسمت: فرهنگ برخیاو از  .(ر9ق، 3449
اند در میان خاص و عام؛ سخن و الفاظ و معانیِ فمرس شاهی بغایت معتبر و متداولعرُفَِ ابراهیم نامهشرفو  ضلاالفُ

 .(ر9ق، 3449شیرخان، « )اندالفاظ خلط فارش نمودهواضس از اینها شده، اما بسیار جا در 

                                                            
ترین و مشمهورترین معمادن معدن ابواسحاقی را معروف جواهرنامۀ نظامیکنند، متعلقّ به قرن ششم هستند. ترین منابعی که این اطلاع را تأیید می. کهن3

هماو نیشمابور فیروزه سنگی است کمه در بعضمی کوه: »جامع العلوم ستیّنی( و نیز 319، ص. 3191جوهرو نیشابورو، فیروزۀ نیشابور گفته است )رک: 

 (.111، ص. 3191فخرالدین رازو، « )بهتر او آن است که از معدن ابواسحاقی بوُدو خیزد،... 

 ( نیز آمده است.3/146، ر. 3194خلف تبریزو، ) برهان قاطع. این معنی براو برزن در 1
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دهمد: او بمه دسمت میالدین کرمانی نیز اطلاعات تازهامیر شهاب هنگنامۀ سنگفرهنگدربارۀ  فرهنگ شیرخانی

به رضرتِ دهلی مراجعمت نممود]م[ و رضمرتِ اسمتادو شمیخ محممد دهلموو در آن رمین در پمیِ نویسمانیدنِ »

الدین کرممانی اسمت و قریمب سیصمد جمزو باشمد کمه تممامی بودند که تصنیف امیر شهاب هنگنامۀ سنگفرهنگ

ر اقالیم سبعه از او استخرار شده و منقول عنه او از اولمادِ میمر ارغمون ]اسمت[ کمه امیمر تیممور رس دهاو فُفرهنگ

شمیرخان، « )گورکان در دارالخلافت دهلی آورده بود، مقیم و مستقیم گشمته و او ممردو در همر فمن ذوفنمون بموده

فماروقی، « )الدین کرممانیصدرالحكما امیر شمهاب»الدین با عنوان منیرو از شهاب نامۀشرفدر  .(ر4-پ6ق، 3449

 یاد شده است. (119، ص. 3173صادقی، رک:  ؛3/39، ر. 3194

متون فارسی و آوردن شواهدو از ابیات هاو عربی رایج در ذکر بسیارو از وا ه فرهنگ شیرخانیاز امتیازات دیگر 

اما ظاهراً شمیرخان  ،شاعرانی است که امروزه دیوان آنها در دست نیست. در مواردو نیز دیوان شاعران در دست است

هماو گونماگون از شمعر این، اشماره بمه شمرحبرعلاوه ؛از شعر آنها در اختیار داشته است ترومطمئنهاو خطی نسخه

 (.349-344، ص. 3179عطائی کچوئی، شود )رک: شعر آنها مفید واقع می دربارۀتوضیس و اطلاعاتی شاعران گاه در 

این نوع اظهارنظرها تاآنراکه موجب اطنماب و ورود  است. خود را در ذی  معنی ابیات آوردهو آرا بیشترمؤلف 

 از آن جمله است: ؛ارتباط با فرهنگ نشده، مفید است؛ اما ایراداتی نیز بر آن وارد استبه مبارث بی

نق  از الموایمد به« کلاه تترو»براو نمونه  ،یافتن خطا به معناو مدخ اعتماد به بعضی منابع ضعیف و درنتیره راه

 معنی شده و بیتی از گلستان نیز براو آن شاهد آمده است:« عتار مرصّ»

 راجممت بممه کلمماه برکممی داشممتنت نیسممت

 

 

 

 

 

 

 درویمممش صمممفت بممماش و کلممماه تتمممرو دار 

 

 
 (پ199ق، 3449شیرخان، )

 کلماه تتمرو»آمده است. رال آنكه « کلاه تترو»تقاب  با آن این معنی براو  و در« صفتدرویش»به توجهارتمالاً با

  (.114، ص. 3193یوسفی، ؛ 71، ص. 3193سعدو، : رک) است تاتار به منسوب کلاه «تاتارو کلاه یا
لط: به فتس یكم و دوم مشددّ، گردنبند کمه از پوسمت رنظم  »کردن کلمات و تعابیر عربی نادر، براو مثال مدخ 

جنماح: چمون »(، ر174ق، 3449شمیرخان، « )پیمر فرتموت و ناقمۀ مسمنلطلط: »(، ر174ق، 3449شیرخان، « )کنند

ر و چون شخ  مضطرب و بیقرار گمردد فلمان فمی شخصی از وطن خود جدا شود گویند رکب القوم جناری الطی

 ( که در متون فارسی تقریباً کاربرد ندارند.پ94ق، 3449شیرخان، « )جناری طایر

کمه چنان .او تكمرار شمودکه در مواردو معناو کلممهاست ها و ابیات موجب شده کردن عبارات، مصراعمدخ 

 ذی  همان کلمه و ذی  ترکیب/ عبارت و گاه ذی  مصراعی مشتم  بر آن کلمه آمده است.

اب: به غیر مد، پدر و بما ممد بمه معنمی »هاو متفاوت ذی  یک مدخ ، براو نمونه ذی  هایی با ریشهآوردن کلمه

 (.پ33ق، 3449شیرخان، « )آبروو و رونق و پیاله و به معنی چراگاه آید مشدد

شمیرخان، « )ملرا: به فتس مقصوره جاو پنماه و مممدوده اندخشمواده»آوردن معنی مهرور براو کلمه، براو مثال 

 (.ر639ق، 3449شیرخان، « )ملاذ»( نیز همین معنی ذی  پ641ق، 3449

انگار: به فتس یكم و سوم فارسی بدان و تصورکن »هاو فارسی و عربی ذی  یک مدخ ، براو نمونه آوردن کلمه

خسر: به ضم یكم و سكون دوم زیانكارو »(، ر13ق، 3449شیرخان، « )و بالكسر و بالكاف تازو منكرشدن از کارو

 (.پ337ق، 3449شیرخان، « )پدر شوهر و به ضمتین پدر زن و
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)نیز رک: « پتواز» ( مصحّفِر44ق، 3449شیرخان، « )پتوار: جاو آرام شكره و کبوتر» :براو نمونه تصحیفات:

)نیمز « پمروز» ( مصمحّفِپ44ق، 3449شیرخان، « )پرور: پیوند و وص »، ، ذی  پتواز(3/119، ر. 3194فاروقی، 

« برفنمدان» ؛«بافمدم» ( مصمحّفِر47ق، 3449شمیرخان، « )پاقمدم»، ذیم  پمرور( ،3/116، ر. 3194فاروقی، رک: 

 ( مصمحّفِپ341ق، 3449شیرخان، « )گووجخی: مسخرۀ لطیفه» ،«برقندان» ( مصحّفِپ41ق، 3449شیرخان، )

، ر. 3194فماروقی، )نیمز رک: « تبخاله» ( مصحّفِپ46ق، 3449شیرخان، « )بتخاله» و )مخفّف جوری(« جحُی»

 ذی  بتخاله(. ،3/144

، 3/41، ر. 3194فماروقی،  رک:« )ایمز» ( محرفِّر16ق، 3449شیرخان، « )انیز: رواص » براو نمونه: تحریفات:

رفیمف: ممرد پارسما و » ،«اوعمس» ( محمرفِّپ14ق، 3449شیرخان، « )اعوس: ریگ نرم و زمین هموار» ،ذی  ایز(

( ر174ق، 3449شمیرخان، « )لضاض: رهبر و بمزرگ و پیشموا» ،عفیف ( محرفِّپ347ق، 3449شیرخان، « )محكم

 ،تبمدی  شمده اسمت (1/341، ر. 3977دهلموو، « )لفلاض: زیمرک و دانما»به  ضلامؤید الفُکه در « لضلاض» محرفِّ

، ر. 3194فاروقی، )رک: « سختو» ( محرفِّپ149ق، 3449شیرخان، « )سلختو: رودۀ چرب که درون آن برنج کنند»

 «.سكنج» ( محرفِّر139ق، 3449شیرخان، « )دهنشلنج: گنده» و (1/471

از بماب « ن»( در فصم  پ447ق، 3449شمیرخان، « )هزین»با ریخت « رزین: آواز نرم»درر  مانندغلط املایی، 

 رافظ: با شاهدو از« ه»

 سممر فممرا گمموش مممن آورد و بممه آواز هممزین

 

 

 

 

 

 

 گفت کاو عاشق شموریدۀ ممن خوابمت هسمت 

 

 
 

 گیرینتیجه

فرهنگ لغت کهن فارسمی اسمت کمه شمیرخانِ برمزیمد سمور آن را در  فرهنگ شیرخانیمعروف به  الفوائد زبدة

قموم او بایمد از طبقمۀ ممتمازو از  ،آیمدگونه که از نام مؤلف برمیقاره تألیف کرده است. آناواسط قرن دهم در شبه

 فوائمدن بمه تموابرخاسته باشد و ارتمالاً پدرش از سرداران روزگار شیرشاه بوده است. از آثار دیگر مؤلمف می افغان
علاقمۀ فمراوان بمه متمون ادب فارسمی و بمه  سمببِاشاره کمرد. شمیرخان بمه خلاصۀ فرهنگ شیرخانیو  الصنایع

این کتاب را تمألیف کمرد. گمویی  ،دوستان خویش که در خواندن اشعار متقدمان درمانده بودند برخیدرخواست 

هایی او از فرهنگکتاب جامعی تألیف کند و در آن خلاصه« ها: گزیدۀ بهرهالفوائد زبةدة»خواسته است با شیرخان می

ندرت بعضی لغمات بیگانمه ترکی و به ی،لغات فارسی، عرب ،شناخته است. در این فرهنگرا بیاورد که تا آن زمان می

مدخ  شده که در متون فارسی کاربرد داشمته اسمت. مؤلمف در مقدممه تصمریس کمرده اسمت کمه در تمألیف آن از 

 ؛تمرین ایمن منمابع اسمتیكمی از مهم شمرفنامۀ منیمرواو لغت متعدد و شرح چند دیوان بهره برده است. هگفرهن

عرایمب ، الاصمطلاح اسمدواز آن جمله اسمت:  ؛ها گاه از کتب دیگرو هم نام برده استبراین، در ذی  مدخ علاوه
 . … نیتاریخ غز ،الاصطلاح اسحاقیه، تفسیر کبیر، عرایب البر و البحر، البلدان

صورتِ تقسیم آن به بماب و اند و تدوین کتاب بهرروف الفبا تنظیم شده ترتیبِبه فرهنگ شیرخانیها در مدخ 

بماب دارد.  19یعنی ررف اول کلمات را باب و ررف آخر آن را فص  قرار داده اسمت. ایمن فرهنمگ ؛ فص  است

و همین امر از سهولت اسمتفادۀ از آن کاسمته اسمت. ترتیب الفبایی در رروف میانیِ وا ۀ مدخ  رعایت نشده است 
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هماو پیشمین و هاو این فرهنگ مستند به شواهد شعرو است. شمارو از شواهد مأخوذ از از فرهنگبعضی تعریف

هماو گونماگون انرمام گرفتمه صمورتها بهدر موارد زیادو نیز مستقیم برگرفته از آثار شاعران است. تعریف مدخ 

مفمرد کلممات. گماه  و اختصار، ذکر مترادف یا معادل فارسی، ذکر معادل عربی،معنی براو کلمه به است: آوردن چند

 برخمی فرهنمگ شمیرخانیمعادل عربی و هندو کلمات نیز ضمنِ تعریف کلمه ذکر شده است. گذشمته از ایمن، در 

ه اسمت. ظماهراً مبنماو ( نسمبت داده شمد…کلمات به گویش ناریۀ خاصی )شیراز، سمرقند، هرات، بخارا، بلمخ و 

 نام گویندۀ شاهد شعرو است که در اختیار داشته است. ،ها اصلی ندارد و تنها مرجع مؤلفبعضی از این انتساب

منمدرر اسمت. ایمن کتماب ازجهمتِ  فرهنگ شمیرخانیگذشته از فوائد زبانی، اطلاعات ارزشمند دیگرو نیز در 

، اهمیتی ویژه دارد و یكی از مزایاو آن نق  فرهنگ نصیرهاو پیش از خود، نظیر دربرداشتن اطلاعاتی دربارۀ فرهنگ

 ۀاطلاعمات خموبی دربمار ،اینبرعلماوه ؛یا ذکر توضیحات مندرر در آن است فرهنگ نصیرهاو همین بعضی مدخ 

 شده است.دهد که در روزگار او در هندوستان خوانده میادبی به دست میهاو لغت، متون و شروح فرهنگ
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دانشمگاه  ۀ مرکزونسخۀ محفوظ در کتابخان .]اص : بشیرخانی[ فرهنگ شیرخانیق(. 3491) شیرخان برمزید سور
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 https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/890645/  
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 .مطالعات فرهنگی

پژوهشنامۀ  نویسی فارسی.، فرهنگی گمنام در تاریخ فرهنگالفوائد زبدة(. 3643کاردگر، یحیی، و سلیمانی، علی )
 .  17-3(، 9)39، شناسی متون نظم و نثر فارسینسخه

https://doi.org/10.30495/noskheh.2023.704297 
 مرکمزو آسمتان قمدس رضموو ۀفهرست کتب خطی کتابخان (.3164) عرفانیان، غلامعلی ، وگلچین معانی، ارمد

 .مرکزو آستان قدس ۀانتشارات کتابخان(. 31)ر.

 .117-113، (1)، سالنامۀ کاب  .فرهنگ فارسی موسوم به زبدۀ الفوائد (.3131) سرورخان ،گویا

 https://ensani.ir/fa/article/291905/  
، رسمین برزگمر کشمتلی) هانویسکتابشمناختی دسمت بررسمی ،مغولان در هند (.3174) مارشال، دارانوسروانری

 مرلس شوراو اسلامی. ه، موزه و مرکز اسنادکتابخانانتشارات  مترجم(.

 پانوس.انتشارت  .هررو قمرو 4و  6و  1هاو دیوان در قرنشرح اروال شاعران بی (.3194) ود، محممدبرو

 او.فرهنگی منطقه ۀمؤسس (.1)ر. هاو خطی فارسیفهرست نسخه (.3144) منزوو، ارمد

مرکز تحقیقات فارسمی ایمران  (.36)ر.  هاو خطی فارسی پاکستانفهرست مشترک نسخه(. 3194) منزوو، ارمد

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/890645/
https://doi.org/10.30495/noskheh.2023.704297
https://ensani.ir/fa/article/291905/
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 و پاکستان.

-97متمرجم(. ص.  شمیوا امیرهمدایی،) مقالات نذیر ارممد . درفرهنگ شیرخانی و مؤلف آن (.3641) نذیرارمد

 .مرلس شوراو اسلامی ه، موزه و مرکز اسنادکتابخانانتشارات  .341

سمعید  کوشمش بمه یمد دسمتگردو،تصحیس و رواشی رسن ور) نامهاقبالالف(. 3199) نظامی، الیاس بن یوسف

 قطره.انتشارات  .چاپ پنرم (.رمیدیان

سمعید  کوشمش بمهتصحیس و رواشی رسن وریمد دسمتگردو، ) نامهشرفب(. 3199) نظامی، الیاس بن یوسف

 قطره. انتشارات (.رمیدیان

سمعید  کوشمش بمه تصحیس و رواشی رسن ورید دستگردو،) الاسرارمخزن ر(.3199) نظامی، الیاس بن یوسف

 .قطرهانتشارات  (.رمیدیان

 دهخدا. ۀنامسازمان لغت دهخدا(. ۀناملغت ۀ)مقدم یفارس وهافرهنگ (.3119) نفیسی، سعید

 .خوارزمی. انتشارات گلستان تعلیقات بر(. 3193) یوسفی، غلامحسین
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